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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
لا يجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و » :844مسأله 

 .1«على وجه التقييدلّا أن يكون تبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إ

 و اگر شخص هنگام وضو، موجب ]، ولي جايز است واجب نيست هنگام وضو گرفتن قصد سبب وضو دربه نظر مرحوم سيد )ره(، 

و يا  شود به خاطر خروج بول استبه اين نحو که مثلاً قصد شود که وضويي که گرفته مي، [و سبب آن را قصد کرد، اشكالي ندارد

واقع شده است، غير از چيزی است که آنچه شود و بعداً مشخص شود به خاطر خواب است، بلكه اگر يكي از موجبات وضو قصد 

 د.، وضو صحيح است، مگر اينكه قصد مورد نظر بر وجه تقييد باشکه قصد شده است

 مذکور، سه فرع دارد؛مسأله 

 قصد موجب و سبب وضو در هنگام وضو گرفتن، واجب نيست. اول:فرع 

 واقع شده غير از چيزی است کهکه آنچه خص شود اگر هنگام وضو گرفتن، يكي از موجبات وضو قصد شود و بعد مش دوم:فرع 

 قصد شده است، وضو صحيح است.

بر وجه تقييد باشد و بعد مشخص شود آنچه که واقع شده غير از اگر چيزی که هنگام وضو گرفتن، قصد شده است  سوم:فرع 

 وضو صحيح نيست.چيزی است که قصد شده است، 
 اول و دوم عحکم مذکور در فرادله 
در اينكه واجب نيست انسان هنگام وضو گرفتن، موجب  اجماعي است و مسأله که اين است فرمودهمدارک )ره( صاحب  اولا؛ً

اگر موجبي را قصد کرد و کشف خلاف شد، وضويي که گرفته است، صحيح ، بلكه اختلافي بين علما نيست وضو را قصد کند،

 است.

زيرا وقتي وضو، محقق شود، مطه رّ است ]إذا تحقق الوضوء فهو مطه ّرٌ[ لذا وقتي انسان  ستاطلاق ادله مطه رّيت وضومقتضای  ؛ثانياً

 عد معلوم شود که آنچه واقع شده است غير ازز موجبات وضو را قصد کند و بشود لذا اگر يكي اوضو گرفت، اثر بر آن مترتب مي

يز در عالم خارج تحقق پيدا کرده چون مطه ّريت، لازمه وضوست و وضو ن چيزی است که قصد شده است، وضويش صحيح است

 است.
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 آنچه که واقع شده است غير از چيزی استسيد )ره( فرمود که اگر قصد مذکور، علي وجه التقييد باشد و بعد مشخص شود مرحوم 

 ار نيست وتأثيرگذ نظر آيت الله خويي )ره( اين است که تقييد،همانند  ؛که قصد شده است، وضو صحيح نيست، لكن نظر مختار

وضو  ناي . بنابراين، همه آثار برحاصل شده است با وضو بلكه هدف، تحقق طهارت است که کندخللي در صحت وضو ايجاد نمي

 تواند انجام دهد.شود لذا هر چيزی که مشروط به طهارت را شخص ميبار مي

لاّ إ أحدها صحّ و ارتفع الجميعيكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع » :844مسأله 

 .1«رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل؛ لأنهّ يرجع إلى قصد عدم الرفعإذا قصد 

رای ب واحدوضوی طبيعت حدث را قصد کرده باشد، در صورتي که شخص هنگام وضو گرفتن، رفع نظر مرحوم سيد )ره(، به 

مه صحيح است و ه وضوی او ،کندقصد را  احداث ازرفع يكي  هنگام وضو گرفتن، احداث متعدده کافي است، بلكه اگر شخص

فقط لاً ]، مث را قصد کرده باشد ، غير از احداث ديگررفع بعضي از احداث هنگام وضو، مگر اينكه شوندرفع مي با آن وضو احداث

 ردد.گکه در اين صورت وضوی او باطل است چون چنين قصدی به قصد عدم رفع برمي حدثيت بول را قصد کرده باشد[رفع 

از  عضيگيرد، فقط رفع باند که در صورتي که شخص با وضويي که مياز علما در توضيح فرمايش مرحوم سيد )ره( گفتهبعضي 

د فلان حدث شوگرفته مي تا گفته شود که وضوی که پذير نيستتجزيه ، امریويش باطل است زيرا حدثاحداث را قصد کند، وض

و شد گيرد فقط رافع فلان حدث باکه شخص قصد کند که وضويي که مي لذا همين بردحدث را از بين نمي لانبرد و فرا از بين مي

ت حدثي به وسيله آن وضو رفع نشده اسزند و گويا هيچ به کل رافعيت حدث به وسيله وضو، ضربه مي بقيه احداث را رفع نكند

 پذير نيست.چون حدث امری تجزيه

 را مطرح کرده است: ضسيد )ره( در مسأله مذکور، سه فرمرحوم 

 کافي است. هوضوی واحد برای احداث متعدداگر هنگام وضو، رفع طبيعت حدث قصد شده باشد،  ؛اينكه اول ضفر

 ؛اين است کهحكم مذکور، دليل 

 .اجماع بر اين مطلب قائم شده است ؛اولاً

 .2«إجماعا، بل ضرورة عند العلما» است: نوشتهمرحوم شيخ انصاری )ره( 

لَا يَنْقضُُ »قَالَ: (؛ع)عَنْ إ سْحاَقَ بْن  عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعرَ یِّ عَنْ أَب ي عَبْدِ اللَّهِ است ]« نقض»کلمه  متضمن ،از روايات لسان بسياری ثانياً؛

وقتي وضو در خارج  شود. بنابراين،نقض مي يشعارض شد، وضو بر شخص ، يعني اگر حدثي[3«الْوُضُوءَ إ لَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حدََثٌ

کند لذا در فرض مذکور که شخص به قصد رفع طبيعت حدث، وضو گرفته است، چيزی غير از حدث آن را نقض نميمحقق شد، 

اند، احداث ديگری که قبل از وضو بودهو  شودو جنبه مطهريت دارد اثر بر آن بار مي احداث متعدده کافي استو برای وضوی ا

صورت  د که در اينتوانند جلو تأثير وضو را بگيرند، مگر اينكه بعد از اينكه شخص، وضو بگيرد، حدث جديدی عارض شونمي

کند که و فرقي نميشوند و آن حدث است به يک چيز منجر مياسباب و موجبات وضو فقط  بنابراين، وضويش باطل خواهد شد.
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ود؛ شحدث باشد رفع مي لذا اگر شخص وضو بگيرد، موجب آن که يا از موجبات متعدده حاصل شده باشديک موجب و  حدث از

 يک حدث باشد و چه احداث متعدده باشند.چه 

است و همه احداث با آن  حياو صح یاز احداث را قصد کند، وضو يكياگر شخص هنگام وضو گرفتن، رفع  دوم اينكه، ضفر

 .شونديوضو رفع م

زيرا آنچه را که وضو  وضوی شخص در فرضي که رفع يكي از احداث را قصد کند، باطل است است: فرموده 1حلي )ره(علامه 

دث حتواند رافع حدث کلي باشد، بلكه بايد رفع گيرنده نيت کرده است تا زماني که نيت رفع حدث از آن وضو نكرده است نمي

و  و لذا اگر بعضي از احداث باقي ماندند تواند رفع حدث جزئي را نيت کند چون حدث قابل تجزيه نيستکلي را نيت کند و نمي

 مانند، حتي آن احداثي که شخص به نيت رفعشخص هنگام وضو گرفتن، رفع آنها را قصد نكرده باشد، بقيه احداث نيز باقي مي

 وضو گرفته است.آنها 

 موجبات وضو همهنظر مختار اين است که وضوی شخصي که رفع يكي از احداث را قصد کرده است، صحيح است زيرا  لكن،

لذا با توجه به اينكه بين حدثي که با يک سبب محقق  رودبا وضو از بين مي نيز و حدث شوند که حدث استمنجر به يک چيز مي

است و حدث حدث  شوند کهيچيز م منجر به يک ،همه اسبابشده با حدثي که با اسباب متعدد محقق شده است، فرقي نيست و 

 شود.نيز با وضو مرتفع مي

 تيرا قصد کرده باشد ]، مثلاً فقط رفع حدث گرياز احداث د رياز احداث، غ يهنگام وضو، رفع بعضشخص  نكهيا اينكه، سومفرض 

 .گردديبه قصد عدم رفع برم یقصد نياو باطل است چون چن یصورت وضو نيبول را قصد کرده باشد[ که در ا

شود و اگر وضو گيرنده هنگام وضو، رفع لذا همه احداث با وضو رفع مي حكم مذکور، اين است که وضو رافع حدث استدليل 

صد قچون ، به عدم رافعيت وضو نسبت به حدث منجر خواهد شد بقيه احداث را قصد نكند رفع بعضي از احداث را قصد کند و

 و اين صحيح نيست.رافيعت نسبت به بعضي از احداث به قصد عدم رافعيت وضو منجر خواهد شد 

ق شود و وقتي وضو محقدر خارج محقق مي قصد قربت و دو شستن و دو مسح باوضو شود که پاسخ از دليل مذکور، عرض ميدر 

به  يرندهوضو گ اينكه قصدتواند خاصيت وضو را که مطه ّر بودن است از آن بگيرد مگر شد، مطه ّر است و قصد وضو گيرنده نمي

ني بر صرف قصد وضو گيرنده مب بنابراين،که در اين صورت وضو باطل خواهد بود.  دين منجر شوددر ای باشد که به تشريع گونه

که  کند و وضوييای به مطه ّر بودن وضو وارد نميگيرد رافع بعضي از احداث دون بعض ديگر باشد لطمهاينكه وضويي که مي

 .0تشريع در دين منجر شود بهگيرد، صحيح است مگر اينكه شخص مي

 «الحمدلله رب العالمين»
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